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تأمین قاجاری

 اول اردیبهشت۱۲۸۷ هم زمان با سلطنت محمدعلی شاه، قانونی زیر نام 

«قانون وظایف»(۱۹ربیع الاول ۱۳۲۶قمری) در نخستین دوره مجلس 

شورا وضع می شود که مربوط به پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان 

«انتقال  صاحب حقوق دیوان(کارکنان دولت) است. این قانون می گوید:

قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثه او موقوف به آن است که آن 

مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ۱۰خروار جنس  نباشد. درصورت زیاد 

بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس، برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه 

موقوف به تصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس شورای ملی است».

این قانون که تا مدت پانزده سال درباره ورثه متوفی برقرار است، بی شک 

مبدأ موضوعی به نام «تأمین اجتماعی» در ایران است. چهارده سال 

بعد، اولین قانون استخدام کشوری، جدی تر به این موضوع می پردازد؛

قانونی که ۲۲آذر۱۳۰۱ در مجلس شورای ملی تصویب می شود و طی 

آن، نظامی برای بازنشستگی در ایران به وجود می آید. در این قانون که 

در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت، سه اصل فراهم  کردن «حقوق و 

تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را 

از دست می دهند، پیش بینی «مقرری خاص» برای کسانی که به علت 

حادثه ای، علیل و ازکارافتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده 

هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد که بعدها به عنوان اصول 

تأمین اجتماعی نیز لحاظ شد.

صندوق راه آهن؛ نخستین صندوق کارگران 

چند سال بعد در دوره رضاشاه، موضوع تأمین نیازهای کارگران، جدی تر 

می شود و طرح «تشکیل صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال۱۳۰۹

به تصویب دولت می رسد. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را 

برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین ساخت راه آهن پیش بینی 

می کند. دولت در سال۱۳۱۵«نظام نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی»

را برای کارگران بخش صنعت به تصویب می رساند که نه تنها شرایط محل 

کار را مشخص می کند، بلکه از خدماتی می گوید که کارفرما باید به 

مزدور(کارگر) بدهد؛ مثلا مراقبت صحت مزدوران از عمله و کنتراتی و...

و معالجه کسانی که درنتیجه ایفای وظیفه، مریض یا مجروح شوند، جزو 

وظایف صاحب کاران لحاظ شده است. این قانون با جزئیات بیشتری به 

حقوق کارگران بخش صنعتی پرداخته است.

در سال۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت می گذرد و کارفرمایان 

را مکلف می کند که علاوه بر رعایت قانون بیمه کارگران، دو صندوق شامل 

صندوق بهداشت(برای کمک به کارگر به منظور بیماری هایی که ناشی 

از کار نباشد) و صندوق تعاون(برای کمک در امور ازدواج، عائله مندی،

بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، حاملگی و... ) را در هر کارگاهی 

راه اندازی کنند. در سال۱۳۲۸ که وزارت کار به صورت رسمی تأسیس 

می شود، طبق ماده۱۶ قانون کار مصوب ۱۷خرداد، مکلف می شود برای 

معالجه و پرداخت غرامت کارگران، صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه 

کارگران» را تشکیل دهد.

نخستین بیمه اجتماعی کارگران

«لایحه  در ادامه، در دوره نخست وزیری دکتر مصدق و اواخر سال۱۳۳۱،

قانونی بیمه های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب می رسد و طبق 

آن، سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه های اجتماعی کارگران» تأسیس 

می شود. این سازمان نوظهور، مکلف و متعهد می شود کمک ها و مزایای 

مقرر در لایحه را برای کارگران و کارمندانی که بیمه می شوند، اعمال کند.

۲۱اردیبهشت۱۳۳۹ در  قانون بیمه های اجتماعی کارگران در ادامه،

کمیسیون مشترک کار مجلسین(مجلس شورای ملی و مجلس سنای 

ایران) تصویب می شود و تأمین و اجرای بیمه های اجتماعی کارگران،

برعهده سازمان بیمه های اجتماعی کارگران گذاشته می شود.

طبق این قانون، سازمان عهده دار بیمه و تعاون تمام کارگران در زمینه 

حوادث ناشی از کار و بیماری حرفه ای، حوادث و بیماری های غیرناشی 

از کار، حاملگی و وضع حمل، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت و ازدواج،

معرفی می شود و کارفرمایان را موظف می کند کارگران خود را صرف نظر 

از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق(اعم از 

نقدی یا غیرنقدی)، نزد سازمان بیمه کنند. به سازمان بیمه های اجتماعی 

کارگران همچنین اختیار داده می شود که پیشه وران و صاحبان مشاغل 

آزاد را طبق آیین نامه مخصوصی در مقابل تمام یا بعضی از مواد مندرج 

در قانون بیمه کند؛ البته افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا 

قوانین استخدامی یا قانون بیمه خاصی هستند، مشمول مقررات این 

قانون نمی شوند و فقط دولت می تواند با موافقت سازمان، بیمه آنان را 

با شرایط خاصی به سازمان واگذار کند.

اولین سازمان تأمین اجتماعی

سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به موجب تصویب نامه ای در 

فروردین۱۳۴۲ با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیئت وزیران 

وقت به «سازمان بیمه های اجتماعی» تغییر نام می یابد تا زیرنظر وزارت 

کار و اموراجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. به دنبال آن و با فاصله ای 

«بیمه های اجتماعی روستاییان» هم در سال۱۳۴۷ به تصویب  پنج ساله،

می رسد. در سال۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان 

دولت،«سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل می شود. اما تشکیل وزارت 

رفاه اجتماعی، تحول دیگری است که در سال۱۳۵۳ روی می دهد؛ زیرا 

این وزارتخانه، تقریبا تمام امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرهای 

مختلف جامعه را زیرپوشش خود قرار می دهد.

سرانجام در ۳تیر۱۳۵۴ با گسترش دامنه پوشش و دامنه تعهدات آن و ادغام 

برخی سازمان های بیمه اجتماعی دیگر، با تصویب «قانون تأمین اجتماعی»

«سازمان تأمین اجتماعی» شکل می گیرد. تشکیل «سازمان  در مجلس،

تأمین اجتماعی» را برای استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های 

تأمین اجتماعی، می توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور 

دانست. تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل اموری چون حوادث و 

بیماری ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و مرگ 

می شود. براین اساس حق بیمه از اول مهر تا پایان سال۱۳۵۴ به میزان 

۲۸درصد مزد یا حقوق تعیین می شود که ۷درصد آن برعهده بیمه شده 

و ۱۸درصد آن برعهده کارفرماست و ۳درصد را نیز دولت تأمین می کند.

انحلال و احیای سازمان

۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و  در ســال

تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی می شود، سازمان تأمین اجتماعی 

نیز به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییرنام می دهد و تعهدات و امکانات 

درمانی آن نیز به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار می شود، اما این 

تغییر، چندان دوام نمی آورد و بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحه ای 

در شورای انقلاب، در ۲۸تیر سال۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره 

«سازمان  در همین وزارت احیا می شود. در متن این لایحه آمده است:

دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا 

طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد».

صندوق تأمین اجتماعی، موضوع ماده۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداری 

و بهزیستی، مصوب تیر۱۳۵۵ نیز در سازمان ادغام و همه وظایف و 

دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق یادشده، به سازمان 

تأمین اجتماعی منتقل می شود.

استقلال سازمان

پس از پیروزی انقلاب  اسلامی و تعمیم و گسترش تأمین اجتماعی برگرفته 

از اصل۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری همه مردم 

«حقی همگانی» شناخته می شود. در این دوره، از تأمین اجتماعی،

سازمان های منطقه ای در استان ها با نام «اداره کل بهداری و بهزیستی»

فعالیت خودشان را دنبال می کنند. به عبارت  دیگر فعالیت های بهزیستی 

و تأمین اجتماعی زیرمجموعه این اداره کل انجام می شود تااینکه در 

۱۶دی۱۳۶۳ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی 

از سازمان بهزیستی مستقل می شود و در شمار سازمان های وابسته 

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. سرانجام در 

تیرماه سال۱۳۸۳ و براساس قانون ساختار وزارت رفاه وتأمین اجتماعی،

سازمان تأمین اجتماعی به همراه سازمان بهزیستی و بیمه خدمات درمانی،

از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدا می شود و زیرمجموعه 

وزارت تأمین اجتماعی قرار می گیرد.

۱شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۲۵
۲۷ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۸۹
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حسین بیات| در روزهای ابتدایی بهمن سال۱۳۳۱ اعلامیه تأسیس 

سازمان تأمین اجتماعی ایران صادر می شود. در جهان اما ماجرا 

قدری متفاوت بوده است و سده هفدهم میلادی، آغازگر نظام 

تأمین اجتماعی جهان محسوب می شود. با شروع این سده، مسئله 

فقر و تأمین نشدن اقتصادی افراد، ابعاد گسترده تری می یابد و 

برای نمونه، هنری چهارم(پادشاه انگلستان) در سال۱۶۰۴ ناچار 

می شود دستور دهد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر 

کنند و برای خرید دارو و مداوای کارگران صدمه دیده در همان 

معادن اختصاص دهند، با این  حال موضوع آن چنان که باید، تداوم 

نمی یابد و به تدریج از اواخر قرن۱۹ است که قوانین و مقرراتی 

به منظور بهبود رفاه کارگران وضع می شود. نخستین بار، قانون 

بیمه های اجتماعی در سال۱۸۸۱ و هم زمان با امپراتوری ویلهلم 

اول و صدارت بیسمارک در آلمان به تصویب می رسد. دولت آلمان 

در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار،

ازکارافتادگی و پیری را نیز به تصویب می رساند و به  این  ترتیب،

اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری می شود و 

به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری می یابد. پس از جنگ 

جهانی اول و به ویژه در سال های پس از بحران اقتصادی آمریکا و 

اروپا(فاصله سال های۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تأمین اجتماعی 

آغاز می شود و اصطلاح تأمین اجتماعی برای اولین بار  در لایحه 

سال۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا می آید و سپس در سال۱۹۴۸ در 

ماده۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، گنجانیده می شود که «همه افراد به عنوان عضو جامعه،

۲۵تیر، در تقویم ملی  حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند».

کشورمان به  نام «روز بهزیستی و تأمین اجتماعی» نام گذاری شده 

است و همین موضوع بهانه ای شده است تا به تاریخچه خدمات 

تأمین اجتماعی در ایران نگاهی بیندازیم.

نگاهی به تاریخچه خدمات تأمین اجتماعی در ایران به مناسبت روز تأمین اجتماعی

خدمات دولتی برای نیازهای عمومی
 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھشتادوھفتم)

نگاهی دوباره به «گنبدسبز» 
و اسرار نهفته در آن(بخش هفتم و پایانی)

مرضیه ترابی|  شاید وقتی که صحبت درباره گنبدسبز را آغاز کردیم،

خیلی از شما خوانندگان عزیز فکر نمی کردید این بحث به ظاهر ساده 

و مختصر، این قدر طول بکشد و تبدیل به یکی از بخش های طولانی 

مشهدیات شود. اما واقعیت آن است که ما در تاریخ، با جزئیات زیادی 

روبه رو هستیم؛ جزئیاتی که با همه سادگی و گاه فراوانی، قادر به 

روشن کردن چراغ حقیقت نیستند. به قول علمای تاریخ، ما در این 

علم با چیزی به نام حقیقت روبه رو نیستیم و هرچه هست، شواهد 

است که می تواند ما را در انتخاب رأی نزدیک به واقعیت، یاری کند.

شما در شش قسمت قبلی مشهدیات، به عینه چنین وضعیتی را 

دیدید و متوجه شدید که در تاریخ، همه چیز را به یک چوب راندن،

اصلا معنا ندارد. بگذریم. برگردیم به بحث خودمان؛ یعنی تاریخ 

گنبدسبز و صحبت های پایانی مربوط به آن. لابد منتظرید که بعد 

از آن همه آسمان وریسمان به هم بافتن و حرف زدن درباره احتمالات 

متعدد مربوط به این بنای تاریخی، نتیجه و چکیده آن اظهارنظرها 

را درباره گنبدسبز بشنوید. خب ما هم شما را منتظر نمی گذاریم،

اما یادتان باشد حرف ما هم، حرف آخر نیست و یافتن شواهد تازه تر،

می تواند دیدگاه ها را ازاساس تغییر دهد و شیرینی تاریخ، دقیقا در 

همین توالی و تغییرش نهفته است.

اصل پرسش چیست؟

پرسش نهایی ما در این گزارش نسبتا طولانی، در دو سؤال اساسی 

خلاصه می شود؛ نخست، فرد مدفون در گنبدسبز کیست؟ دوم، بنا 

در چه زمانی و به چه منظوری ساخته شده  است؟ برای دستیابی به 

پاسخ نهایی، یک بار دیگر نام افرادی را که مقبره به آن ها نسبت داده 

شده  است، مرور می کنیم:۱- محمد مؤمن دستجردی.۲- محمد مؤمن 

۴- محمد مؤذن خراسانی و  ۳- محمد مؤمن تنکابنی.  استرآبادی.

۵- محمد مؤمن مشهدی.

درمیان این افراد، پیروان صوفیه که سال ها مقبره گنبدسبز را در تصرف 

داشتند، مایلند که محمد مؤذن خراسانی را فرد مدفون در مقبره بدانند 

و البته برخی از آن ها، ضمن تغییر دادن روایت زندگی علمی و عملی 

محمد مؤمن مشهدی و تبدیل وی از عالمی اخباری مسلک به یک 

صوفی تمام عیار، مزار را به وی منتسب می کنند و ما درباره اشکال 

انتساب به این دو نفر و نیز ایراد اساسی روایت مربوط به تغییر وضعیت 

فکری محمد مؤمن مشهدی ازسوی صوفیه، در بخش های قبلی به 

تفصیل صحبت کردیم. ازسوی دیگر، متشرعان مایلند که صاحب مقبره 

گنبدسبز را، محمد مؤمن مشهدی بدانند؛ البته همان محمدمؤمن 

مشهدی متشرع که با صوفیه سر سازگاری ندارد. به این ترتیب،

عملا رقابت میان دو نفر برقرار است؛ شیخ محمد مؤذن خراسانی و 

شیخ محمد مؤمن مشهدی؛ به همین دلیل، برخی محققان مانند 

مهدی قربانی، با اتکا به فصل مشترک این دو ادعا، شیخ محمدمؤمن 

مشهدی را صاحب مقبره گنبدسبز پنداشته اند، اما باید گفت که هم 

آن ادعاها و هم این حد وسط را گرفتن، مبنای علمی چندانی ندارد 

و قابل اعتماد نیست، پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد ابتدا باید 

وضعیت بنا را از نظر کاربری و تاریخ ساخت بررسی کنیم و بعد به سراغ 

انتخاب شخص برویم.

توجه به چند شاهد مهم

درمیان موضوعات متعددی که درباره تاریخ ساخت بنا و موقعیتش 

به آن اشاره کردیم، این سه موضوع، نظرها را به خود جلب می کند:

۱- بنای گنبدسبز در محدوده قبرستان میرهوا، از قبرستان های بسیار 

قدیمی شهر مشهد، ساخته شده  است؛ قبرستانی که به احتمال بسیار 

۲- کتیبه داخل بنا به ما  زیاد، قدمتی بیش از بنای گنبدسبز دارد.

تاریخ ۱۰۵۸قمری را می دهد؛ این تقریبا تنها تاریخ قابل اتکایی 

۳- گزارش های  است که درباره سال ساخت بنا دراختیار داریم.

باستان شناسی مربوط به دهه ۱۳۷۰خورشیدی نشان داده  است که 

عملیات تزیین بنا، به دلایلی متوقف شده و به اتمام نرسیده است.

به دیگر سخن، بانی بنای گنبدسبز، هرکه بوده، فرصت تمام کردن 

آن را نیافته است.

باتوجه به این سه نمونه از شواهد موجود، می توان نتیجه گرفت که 

نخست اینکه بنای گنبدسبز، بنایی مقبره ای است؛ یعنی برخلاف 

نظر برخی، کاربری خانقاهی نداشته است؛ زیرا معمولا مرسوم نبوده  

است که خانقاه یا مکان حلقه های ذکر را وسط قبرستان بنا کنند. اگر 

ادعا شود که دلیل این کار محدودیت های حاکم بر فعالیت صوفیه 

و جریان های شبیه آن مانند نقطویه، پیروان درویش رضا و... بوده  

است، باید گفت که در آن حالت، اصلا ساخت بنایی به این شاخصی،

آن هم در محدوده داخل باروی شهر مشهد ممکن نبوده و حتما با 

واکنش تند جریان های مخالف روبه رو می شده است.

بنابراین، ساختمان گنبدسبز، از همان ابتدا با نیت ایجاد بنایی 

بنیه ای مانند  به عنوان مقبره ساخته شده  است، اما برخلاف ا

خواجه ربیع یا پیرپالاندوز، این مقبره را صاحب آن بنا کرده و در 

ابتدا، هیچ قبری در آن وجود نداشته است. اینکه در حفریات دهه های 

اخیر به بقایای اجساد قدیمی تر از ساختمان گنبدسبز برمی خوریم،

دلیلش آن است که محدوده ساخت بنا را داخل قبرستان و بر روی 

بخشی از آن انتخاب کرده  بودند.

دفن اموات در گوشه ای از بنا نیز می تواند نشانه آن باشد که بازماندگان 

درصدد بوده اند از مقبره، به عنوان مکان دفن خانوادگی بهره ببرند.

نه نیست؛ بنای مسجد  تاریخ مشهد با چنین مقبره هایی، بیگا

شاه(هفتادودوتن) در انتهای اندرزگوی۱۳ و مجاور حمام قدیمی 

مهدی قلی بیگ، یک مقبره خانوادگی است که حدود سال ۸۱۷قمری 

به دستور امیرغیاث الدین ملک و ظاهرا برای وی و خانواده اش ساخته  

شده است و در سرداب آن پنج گور وجود دارد.

دومین موضوع: کتیبه داخل بنا، در زمان حیات صاحب مقبره به 

پایان رسیده  است و چون هنوز زمان فوت وی مشخص نبوده، نشانی 

از نام و تاریخ فوت وی بر آن ثبت نشده  است، بنابراین صاحب مقبره 

در ۱۰۵۸قمری، زنده بوده اما موفق به اتمام بنا تا زمان مرگش نشده  

و جریان تزیین بنا، با فوت وی متوقف شده است.

سوم هم چون بنا رأسا ساخته  شده است، باید فردی متمول و صاحب 

اموال بسیار بوده  باشد. رابعا: باتوجه به اینکه در قدیم معمولا اموات 

را در قبرستان محله خودشان دفن می کردند، به احتمال زیاد فرد 

مدفون در بنای گنبدسبز باید از اهالی محله های نزدیک به گورستان 

میرهوا بوده  باشد.

 باتوجه به این مقدمات و بررسی افرادی که مقبره به آن ها منسوب 

شده است، شیخ محمد مؤمن دستجردی را باید بهترین گزینه بدانیم؛

چون نخست: او اهل محله دستجرد است و چنان که در بخش های 

قبلی اشاره کردیم، این محله در جنوب مشهد و کنار باروی این 

بخش قرار داشت.  دوم اینکه طبق گزارش ولی قلی بیگ شاملو 

در «قصص خاقانی»، محمد مؤمن دستجردی در سال ۱۰۶۳قمری،

یعنی حدود پنج سال بعد از نصب کتیبه داخل بنا درگذشته  است 

و به دلیل ساخت تدریجی مقبره، می توان گفت بخشی از تزیینات 

آن در زمان فوت وی هنوز تمام نشده  بوده و سوم: چنان که در بخش 

مربوط به وی روایت کردیم، محمد مؤمن دستجردی، فردی خیر بوده 

که در مشهد ابنیه و ساختمان های متعدد و قنات هایی برای رفاه 

حال عموم احداث کرده است؛ به همین دلیل نگارنده اعتقاد دارد 

که مقبره گنبدسبز، به احتمال، مزار شیخ محمد مؤمن دستجردی 

است؛ هرچند که در تاریخ، حتمی بودن معنا ندارد.

مشهدیات

خبر 
سوخته

 روزنـــامـــه آفـــتـــاب شرق در یــکــم شهریور 

۱۳۲۶خورشیدی، خبری با تیتر «غارت مسافرین»

چاپ کرده و خبرنگاری با نام مستعار «لربچه» در 

آن مدعی شده است «کمپانی های مسافربری 

به یک باره قیمت بلیت را دوبرابر کرده و زوار 

مشهد -که عموما افراد با وضعیت معیشتی پایین 

بوده اند- را به دردسر انداخته اند، آن چنان که 

بعضی از آنان ناچار شده اند برای پرداخت هزینه 

بلیت برگشت به شهرهایشان، دست به گدایی 

در کوچه ها و خیابان ها بزنند».

«چپاول و غارت تنها در بیابان   لربچه می نویسد:

و به دست سارقین انجام نمی گیرد، به  طوری که 

همه می دانند کمپانی های «ایران تور ت ث ث»

تا قبل از ایام زیارتی برای هر نفری ۳۱۰ریال 

کرایه می گرفتند و ملت بیچاره برای خلاصی 

از دست گاراژدارها و به اطمینان تابلوها و 

تبلیغات این کمپانی ها(که تصور می کردند با 

اجازه و نظارت مأمورین دولتی انجام می گیرد) 

با پرداخت ۳۱۰ریال به آن ها مراجعه می نمودند 

تا به آسودگی و انتظام وقت به مقصد برسند.

در این چندروزه که به واسطه ماه مبارک رمضان 

و ایام سوگواری حضرت  امیرالمؤمنین علی(ع)،

زوار زیاده ایاب وذهاب دارنــد، کمپانی های 

نام برده و سایر تورهایی که به تقلید آنان و برای 

استفاده از شهرت آن ها تأسیس شده اند، از 

موقعیت سوءاستفاده نموده و کرایه از مشهد تا 

طهران را به ۵۶۰ریال ترقی داده اند. هیچ کس 

هم نیست بگوید آقایان متصدیان کمپانی ها! 

شمایی کـه بـه درستی و راستی، خود را معروف 

کردید و نظریه(هدف) خود که راحتی مسافرین 

باشد را مدام گوشزد(تکرار) می کنید، چه شد که 

حال مانند قطاع الطریق به جیب بری و چپاول 

مسافران بدبختی که فقط به انــدازه مخارج 

و کرایه معمولی وجه با خود دارنــد، مشغول 

شده اید؟ می دانید با این عمل وحشیانه خود 

بر سر مسافرین حضرت رضا(ع) -که درحقیقت 

مهمان ما و شما هستند- چه آورده اید؟ عده ای 

از مسافرین مشغول گدایی و تکدی شده اند 

تا به اندازه کرایه شما جمع پول کنند و به شما 

آدم های خوش جنس بدهند. آقای مدیر! ما که 

کسی را برای رسیدگی نداریم، باید از خدا و 

حضرت رضا(ع) تقاضا کنیم تا به این کمپانی ها 

عوض خیر عطا فرماید (جمله کنایی است)».

گدایی برای
 خرید بلیت!

ردلان| تابستان فصل سفر است  ا

و همیشه حاشیه هایی مثل نبود 

بلیت یا گرانی آن  همراهش بوده 

است؛ به ویژه در چند دهه اخیر که 

جمعیت و همچنین حجم سفرها 

به شکل تصورناپذیری افزایش پیدا 

کرده است، اما جالب است بدانید 

که نشان چنین مشکلی را می توان 

در دهه دوم قرن۱۴ خورشیدی هم 

یافت؛ یعنی در زمانه ای که مشهد 

تازه داشته افزایش زائر و مسافر را 

به واسطه رایج  شدن وسایل نقلیه،

تجربه می کرده است.

اندر احوال زائرانی که ۷۶سال 
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بخشی ازگزارش 
شور اول از
کمیسیون امور 
استخدام و 
سازمان های اداری 
به مجلس در 
مورد لایحه قانون 
تأمین اجتماعی  
سال۱۳۵۳

بخشی از لایحه 
قانونی بیمه های 
اجتماعیکارگران 
مصوب کمیسیون 
مشترک مجلسین
سال۱۳۳۹

اعلام منتفی بودن 
طرح لایحه اصلاح 
ماده ۱۱۰ قانون 
تأمین اجتماعی 
از سوی وزیر 
مشاور و سرپرست 
وزارت بهداری 
و وزارت رفاه 
اجتماعی به دلیل 
قانون تشکیل 
وزارت بهداری 
و بهزیستی و 
انحلال سازمان 
تأمین اجتماعی  
درسال  ۱۳۵۵


